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مقدمه
امــام  بیانــات  و  گفتارهــا  در  کــه  مســائلی  جملــۀ  از  اسلامــی،  انــقلاب  از  پــس 
خمینــی؟ره؟، بــه کــرّّار مشــاهده می‌شــود، مســئلۀ تــحوّّل فرهنگــی اســت. از 
ماه‌هــای ابتــدایی پیروزی انــقلاب و تشــکیل نظــام جمــهوری اسلامــی، اصــرار و 
تأکیــد بــر ایــن امــر، واضــح و اشــکار اســت. همچنانکــه ایشــان در دیــدار دوازدهــم 
فروردین‌مــاه می‌فرماینــد:»در جمهوری اسلامی باید دانشــگاه‌ها متحوّّل بشــود؛ 
دانشــگاه‌های پیوســته، بــه دانشــگاه‌های مســتقل متبــدّّل بشــود. فرهنــگ مــا 
بایــد متبــدّّل بشــود؛ فرهنــگ اســتعماری، فرهنــگ اســتقلالی بشــود«1. بدیــن 
جهــت، اساســا امــام خمینــی، تــحوّّل بنیادیــن فرهنگــی در کــشور را، از گــذرگاه 
»تــحوّّل دانشــگاه« می‌دانســتند و نقطــۀ ابتــدایی انــقلاب فرهنگــی را در انــقلاب 
دانشــگاهی، قلمــداد می‌کردنــد. از ایــن رو، دوم اردیبهشــت‌ماه1359، بــه صورت 
، اعلام شــد. عمومــی و همه‌گیــر، انــقلاب فرهنگی در دانشــگاه‌های سراســر کشور

1 . صحیفۀ امام، ج6، ص453
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انقلاب فرهنگی و نقشۀ راه امام
و  اســت، چگونگــیِِ اصلاح ســاختاری  کــه مورد پرســش  آنچــه  میــان،  ایــن  در 
ــه دانشــگاه اسلامــی اســت. چــرا کــه امــام،  محتــوایی دانشــگاه‌ها و تبدیــل آن ب
صریــح و بــه صورت بی‌پــرده، اذعــان بــه  ضرورت »اسلامــی کــردن دانشــگاه‌ها«، 
کردنــد.1 امــام، بــه خوبی، نقشــۀ راهــی را در ذهــن خویــش، نســبت بــه فرآینــد و 
ســناریوی دانشــگاه اسلامــی داشــتند و ایــن اصلاح بنیادیــن و ریشــه‌ای و عمیــق 
را، جــز بــا تــحوّّل در علــوم انســانی و تولیــد علــوم انســانی اسلامــی، نمی‌دانســتند. 
چنانکه بیان صریح و روـشـن ایـشـان، گواهی اـسـت بر این امر:»دانـشـگاه‌های‎  ما، 
اســتعماری  دانشــگاه‌های  مــا  دانشــگاه‌های  اســت.  وابســته  دانشــگاه‌های 
است.‎ ‎ دانشــگاه‌های مــا اشــخاصی را کــه تربیــت مــی کننــد، تعلیــم مــی کننــد، 
اشــخاصی هســتند که‏‎  غربــزده هســتند. معلمیــنْْ بسیاری‌شــان غربــزده هســتند 
ــک  ــا ی ــگاه‌های م ــه دانش ــم ک ــی گویی ــا م بـار می‌آورند.‎ ‎‏م بـزده ـ مـا را غرـ هـای ـ و جوانـ
دانشــگاه‌هایی کــه بــرای ملــت مــا مفیــد باشــد، نیســت. مــا  بیشــتر از پنجــاه ســال 
ـهای هنگــفت کمرــشکن ــکه از‎  دســترنج  اــست ــکه دانــشگاه دارــیم، ــبا بودجه
همیــن ملــت حاصــل می‌شــود، و در ایــن پنجــاه ســال نتوانســتیم در علومــی کــه 
در‎ ‎ دانشــگاه‌ها کســب می‌شــود خودکفا باشیم. ... ما دانشــگاه داشــتیم و داریم 
ــت زنــده لازم دارد، احتیــاج بــه غــرب داریــم. مــا کــه 

ّ
و ـبـرای تـمـام ـشـئونی ـکـه یک‎ ‎ ملّ

مــی گوییــم دانشــگاه بایــد از بنیــان تغییر‏‎ ‏بکنــد و تغییــرات بنیــادی داشــته باشــد 
و اسلامــی باشــد«.

شوربختانــه، بــا وجــود تأکیــدات متعــدّّد امام بــر این اصلاح اساســی، اتفاق چندان 
خ نمی‌دهــد. در ایــن  عمیــق و کارگشــایی در برهــۀ ســی‌ماهۀ انــقلاب فرهنگــی ر
ح‌هــایی همــچون جایگزینــیِِ  میــان، افــرادی همــچون علامــه مصبــاح یــزدی، طر
پنــج مــادۀ درســی علــوم اسلامــی را بــه »کمیتــۀ اسلامی‌کــردن دانشــگاه‌ها« ارائــه 
می‌دهنــد؛ امــا بــه نتیجــۀ دلخــواه، نمی‌رســد و بدیــن جهــت اســت کــه امــام نیــز، بــه 

طور واضــح و رُُک، بــه انتقــاد از وضعیــت فرهنگــی می‌پردازنــد.2

1 . صحیفۀ امام، ج12، ص249 و 250
2 . صحیفۀ امام، ج12، ص431
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موانع گذرگاه علوم انسانی اسلامی
خمینــی  امــام  چشــم‌انداز  و  دغدغــه  از  پنج‌دهــه  بــه  قریــب  کــه  اکــنون،  بــه  تــا 
نســبت بــه علــوم انســانی اسلامــی و تــحوّّل دانشــگاه‌ها می‌گــذرد – بــا وجــود آنکــه 
فعالیّّت‌هــایی در نهــاد حوزه و دانشــگاه انجــام گرفتــه - ، امــا ثمــرۀ چندانــی از آن 
بــه چشــم نمــی‌خورد و چه‌بســا در بعضــی مراتــب، »عقب‌گــرد هیّّوتــی« و »ارتجــاع 
فرهنگــی« و »اســتحالۀ علمــی« نیــز داشــته‌ایم. علــل ایــن توقف را، از چند ســاحت 
ــه »غفلــت حوزۀ  ــنِِ ایــن عوامــل، ب ــوان مورد بررســی قــرار داد؛ امــا از مهم‌تری می‌ت

علمیــه« و »لیبرالیســم ســاختاری« و »اســتعمار علمــی« می‌تــوان اشــاره کــرد. 
حوزۀ علمیــه، در تولیــد علــوم انســانی اسلامــی، مهم‌تریــن نقــش را بایــد ایفــا کنــد. 
چــرا کــه فهــم مبانــی بنیادیــن اسلامــی، جــز از طریــق اجتهــاد و اســتنباط از مــتون 
دینــی و از گــذرگاه علــوم مختلفــی همچون فقه، فلســفه، اخلاق، عرفــان و تفسیر، 
راهگشــا نخواهــد بــود و نهــادی جــز نهــاد حوزه و روحانیّّــت، نمی‌تــوان و نبایــد، 
. امــا مع‌الأســف – بــا وجــود برخــی فعالیّّت‌هــای  بــه ارائــۀ نظریّّــات اسلامــی، بپــرداز
فــردی و شــخصی توســط بعضــی متخصصیــن و مؤسســات - ، تلاش جامــع 
غ از ســهل‌انگاریِِ حوزۀ  و همــه‌گیری در ایــن ارگان، صورت نگرفتــه اســت. فــار
علمیــه نســبت بــه مســئلۀ تولیــد علــوم انســانی، گویــا لیبرالیســم ســاختاری نیــز، 
در ایــن مســئله، بی‌دخیــل نبــوده اســت. مــراد از لیبرالیســم ســاختاری، وجــود 
بعضــی افــراد با ســابقۀ لیبرال‌مآبانــه و تفکرات غــرب‌زده در ارگان‌های کلان و مهم 
فکری-فرهنگــی اســت. نمونــۀ آن، حــضور چنــد دهــه‌ای دکتــر رضــا داوری اردکانــی 
در شورای عالــی انــقلاب فرهنگــی اســت کــه بــه اذعــان خویــش، در این چنــد دهه، 
در پی گفتمان‌ســازی و ترویــج دو امــر بــوده: 1. پرداختــن بــه نقــد شــعار »مــرگ 
ــی  ــی و اسلام ــم دین ــودای عل ــه س ــان بخشیــدن ب ــه 2.پای ــک مقال ــکا« در ی ــر آمری ب
کــردن علــوم انســانی و اجتماعــی.1 بــا وجــود چنیــن اشــخاصی در ســاختارهای 
فــکری و فرهنگــی، به‌قطــع، پرداخــت بــه علــوم انســانی اسلامــی، جــز ســودایی 
باطــل نخواهــد بــود و فیلســوف‌مشربانِِ لیبــرال، ســدّّ راه ایــن پروژه خواهنــد بــود. 
غرب‌زدگــی، صرفــا نفــوذ در ســاختار نداشــته و در بدنــۀ نهــاد علــم – دانشــگاه – 
هــم، تأثیــر بســزایی گذاشــته. پــس از چنــد دهــه تربیــت دانشــجویانی بــا مبانــی و 

1 . یادداشت دکتر رضا داوری اردکانی 3شهریور1404
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َـم غــرب، بدیهــی اســت که این 
ل
ّـات علــوم انســانی و اجتماعــی عا� ایدئــولوزی و نظری�

َـم لیبــرال« و »اسیــر 
ل
ــق بــه عا�

ّ
نهــاد، جــز دانشــجویانی »مســتعمرۀ غــرب« و »متعلّ

ایســم‌های شرق و غــرب«، تربیــت نخواهــد کــرد. این‌چنیــن اســت کــه ایــن آرزو 
و آمــال چهل‌ســالۀ جمــهوری اسلامــی، بــه منصــۀ ظــهور نرسیــده اســت و جــز بــا 
عــبور از ایــن ســه جریــان و طیــف و طبقــه، راه اسلامی‌ســازی علــوم انســانی، همــوار 

نخواهــد شــد.


